انترناسیونال ۴۲۲
صفحه بازتاب هفته 

یاشار سهندی
"جناب سروان تا  کی اینجا هستید!"

دو ماه پیش، در رسانه های حکومت تصاویری منتشر شد که نشان میداد "پلیس فداکار" در عملیات کماندویی با "عملیات راپل"، جفت پا رفته اند روی دیشهای ماهواره ای و آنرا له و لورده ساختند. در تصاویر دیگر دیشها که اسباب شیطان معرفی شدند از وسطه تا شده اند و یا پلیس با تمام رشادت سعی دارد درب اتاقکی در پشت بامی را جا بکند. بعد از آن بود که خبر میرسید به این محله و آن محله یورش بردند و دیشها را نابود کردند. البته قصد جسارت نداریم که بگوییم که خود پلیس، دزد هم هست چون بی تعارف "ال ام بی" را سالم جدا میساختند بعد دیش را نابود میکردند چون بهرحال خود "عوامل نیروی انتظامی" میدانستند که این دستگاهها بازار خوبی دارد. به گفته یک نماینده مجلس اینها سرمایه ملی است و نباید نابود شود! یکی از اهداف مهم این عملیات ایجاد رعب و وحشت بود. هنگام عملیات، محله ای که قرار بود از وجود دیشها پاکسازی شود به محاصره در می آمد. نیروهای یگان ویژه در خودروها مستقر در ورودیهای محله در کمین بودند تا اگر برای دیگر نیروهای پلیس مشکلی پیش می آمد حمله کنند. در عین اینکه سعی میکردند این عملیات بی و سر و صدا انجام پذیرد ولی سعی داشتند خبر آن مثل توپ بپیچد تا همگی مردم هراسان شوند. اما برخلاف انتظار حکومت، مقاومت مردم وجود داشت. فیلم های منتشر شده از این مقاومت حکایت دارد. مردم با نیش و کنایه به استقبال این عملیات میرفتند و این مقاومت بیشتر از جانب زنان بود. زبان مردم دراز بود و تحریک کننده اما پلیس به روی خود نمی آورد: "جناب سروان ال ام بی، فروشیه؟ چنده!؟"، "دستتون درد نکنه این دیش دیگه زنگ زده بود باید عوضش میکردم!"، "خدا برکت بده به کار و کاسبی نصابها! جون شما نباشه جناب سروان، جون خودم الان نصاب بود حسابی نانم تو روغن بود!"، "جناب سروان نصاب خوب سراغ داری؟!"، "آخ، الهی کوفت بشه عباس آقا، همین دیروز ۱۰ هزار تومن گرفتی تنظمیش کردی، حالا عصری بیا یک دیش هم بیار، ال ام بی هم یادت نره با ما هم کمتر حساب کن. صبر کن الان برات مشتری جور میکنم ...چند لحظه گوشی...خانمها شما هم دیش میخوان... بیا بیست تا مشتری هم جور کردم... عصری اینجا باشی... گوشی... جناب سروان تا  کی اینجا هستید!" پلیس خون خودش را میخورد اما نمی توانست چیزی بگوید چون میترسید کار به درگیری بکشد تا بالاخره فرمانده نیروی انتظامی دستها را به نشانه تسلیم برد بالا؛ چرا که پلیس پایش را از محله بیرون میگذاشت دوباره دیشها خیرسرانه روبه آسمان در پشت بامها ردیف شده بودند. اعتراف به شکست در این سخنان احمدی مقدم موج میزند: "نيروي انتظامي قصد ورود به منزل كسي را ندارد، از اين رو براي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي نه وارد منزل كسي مي‌شويم و نه از كسي حكم ورود به منازل افراد را دريافت مي‌كنيم. به اين ترتيب در خصوص مجتمع‌ها و آپارتمان‌هايي كه ديش‌هاي ماهواره آنان قابل رويت است، ماموران با هيأت مديره‌هاي ساختمانها وارد مذاكره شده تا آنها خود رأسا اقدام به جمع‌آوري گيرنده‌ها كنند." ایشان گفته است پلیس بیکار نیست که دیش جمع آوری کند. صدا و سیما برنامه هایش را بهتر کند تا مردم سراغ ماهواره نروند! فرماندهی پلیس تهران اما خودش را از تک و تا نینداخته و گفته طرح جمع آوری ادامه دارد اما گفته پلیس باید در مرحله آخر وارد ماجرا شود؛ یعنی سیمای جمهوری اسلامی با برنامه هایش حریف ماهواره ها شود! نمایندگان مجلس میگویند باید برخورد شدیدتری صورت گیرد. احمدی مقدم میگوید: ما نیستیم تا وقتی کسی شاکی خصوصی نداشته باشد وارد ماجرا نمی شویم. مردم هم کوتاه بیایند اقلا جلو چشم همگان دیش را نگذارند! 

این کشکمشها میان کارگزاران رژیم، نه کشمکشی از عقب ماندگی بخشی از آنها و یا روشنفکر بودن بخشی دیگر، بلکه حاکی از مقاومت مردم است که نمی توانند یک تصمیم واحد بگیرند، اگر هم تصمیمی میگیرند قادر نیستند اجرایش کنند. احمدی مقدم در جای دیگر گفته است: "پلیس در رابطه دختر و پسر دخالت نمی کند و هیچگاه برای پرسیدن نسبت افراد ایست و بازرسی راه اندازی نمی کنیم!" حقیقت این است که نمی توانند "دخالت" کنند، حریف این مردم دیگر نمیشوند. وقتی فرمانده کل نیروی انتظامی چنین عقب نشینی میکند مشخص است چه خبر است. احتیاج به هیچ آمار و ارقام و بیان مشاهدات شخصی ما نیست. تنها کاری که از ما برمی آید این است که زمان رفتن آنها را جلو بیندازیم. *
